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 نودوچهارمین نشست تخصصی »عصر داستان«، درباره 

گزارش 
خبری

موضوع »نویسندگی به مثابه یک حرفه« با حضور رضا 
امیرخانی، نویسنده سرشناس کشور، در مشهد برگزار شد. 
بیشتر صحبت های امیرخانی در این نشست به صنعت 
نشر و اهمیت آشنایی نویسنده با آن برای حضور مؤثر در 
قامت نویسنده اختصاص داشت. او، به ویژه، اهمیت کیفیت و کمیت آثار 
نویسنده را یادآوری کرد؛ مسئله ای که خود، خوب به آن واقف بوده است. 
کیفیت آن ها نیز به تأیید  کمیت آثار امیرخانی را می شود به چشم دید؛ 
مخاطبان و منتقدان حرفه ای رسیده است. بااین تفاصیل، خود او نویسنده ای 
حرفه ای است که شنیدن و خواندن حرف هایش حتما به کار علاقه مندان 

خواهد آمد.

خودتان را در یک صنعت بزرگ ببینید  

رضا امیرخانی در بخش آغازین صحبت هایش گفت: »من، امروز، اینجا 
هستم تا شما را متوجه این نکته بکنم که برای نویسنده شدن باید قسمتی 
از خودتان را داخل صنعت نشر ببینید. من و شما یکسری آدم هستیم 
که داریم در صنعت نشر کار می کنیم. اما من نویسنده فقط یک نقطه از 
صنعت نشر هستم؛ ویراستار، ناشر، پخش کننده، کتاب فروش، مخاطب 
و... هم هرکدام یک نقطه از این صنعت هستند. نشر، یک صنعت بزرگ 
است و من فقط یک نفر هستم در این صنعت. باید جای خودم را بدانم 
گر متوجه این جایگاه نباشم، در زندگی حرفه ای به مشکل می خورم.  و ا
بسیاری از نویسندگان ایرانی، به تعبیر حرفه ای، »جوان مرگ« می شوند؛ 
یعنی یک دو کار خوب می نویسند، اما بعد کار را رها می کنند و می روند. 
چرا؟ چون به این قسمت های واقعی قصه بی توجه بوده اند؛ مثلا اینکه 
چطور باید قرارداد ببندند یا چیزهای خیلی مهم تر. مهم است بدانم 
من کتاب را دارم برای کی می نویسم، یا چه کار کنم که مخاطب کتابم را 
بخواند، و برای برداشتن قسمتی از مخاطب، باید با کدام کتاب فروشی ها 
کار کنم. کتاب فروشی آستان قدس یک قسمت را پوشش می دهد، شهر 

کتاب ها یک قسمت و بسیاری دیگر باقی قسمت ها را.«

نویسنده باید خودش را کمّی ارزیابی کند  

او در ادامه صحبت هایش از اهمیت ارزیابی نویسنده به وسیله خودش 
کرد: »یادتان باشد نوشتن هم، مثل هر قصه دیگری،  گفت و بیان 
قسمت هایی دارد مرتبط با توسعه فردی که ما این ها را برای همدیگر 
توضیح نمی دهیم. منِ نویسنده کسی بالای سرم نیست، مدیر اداره 

ندارم. یک کسی باید من را ارزیابی کند. کی؟ وارد صنفی شده اید که 
فقط خودتان می توانید خودتان را ارزیابی بکنید. این می شود توسعه 
گر من ندانم چند کلمه در روز می نویسم، هیچ کس با  فردی. یعنی، ا
گر نویسنده تازه کار باشد، این قضیه شدیدتر  من کاری ندارد و حالا، ا
است، پس من خودم باید بفهمم که در چه شرایطی بهترین و بیشترین 
وضعیت بازدهی را دارم. این از آن قسمت هایی است که ما نویسنده ها 
معمولا کمتر درباره اش باهم صحبت می کنیم. بخشی از کارمان این قبیل 
چیزهاست: روش های اندازه گیری فردی. این اندازه گیری هاتان باید 
کمی باشد. ارزیابی کیفی، بهترین شرایط برای گول زدن خود آدم است.«

ناشران حرفه ای را انتخاب کنید  

نویسنده کشورمان همچنین درباره اهمیت انتخاب ناشر 
گفت: »بخش دیگری که باید به آن توجه کرد، انتخاب 
ناشران است: ناشران حرفه ای را انتخاب کنید. به عنوان 
نویسنده، کتاب چاپ کردن یکی از کارهای شماست، اما 
مهم ترین آن نیست. شما باید در شرایطی باشید که وقتی 
کتاب چاپ کردید، ناشران دنبالتان باشند، وگرنه خیلی 
کار سختی است کتاب چاپ کردن. مسیر رسیدن به چاپ 
کتاب فقط نوشتن نیست. ناشران دنبال کتابی هستند که 
وقتی چاپ می کنند، بفروشند. این هم در مسیر توسعه 

فردی، نکته مهمی است.«

در نوشتن هم ممارست لازم است  

امیرخانی، با بیان بخشی از خاطرات و نمایش نمودارهای 
گذر  کتاب ها در  شخصی از ساعات نوشتن و فروش 
سال ها، به مخاطبانش گفت: »قبل از هرچیز، باید این 
نکته را متوجه شوم که نشر، صنعت است و کتاب، کالاست؛ 
این طوری می توانم در بازار جهانی خودم را پیدا کنم. 

فهم سازوکار صنعت نشر لازم است. نوشتن رمان مثل یک پروژه طولانی 
است، یک ریاضت است. من نمی توانم زیر پنج ساعت نوشتن روزانه را 
برای یک رمان نویس حرفه ای قبول کنم. نویسندگی یک مسیر طولانی 
است و شما بعد از ده پانزده سال سود به دست می آورید و در سال های 
اول هیچ سودی ندارید. نکته مهمی که ما به آن توجه نمی کنیم، این 
کار دیگری، نیاز به یک ممارست دارد؛  که نویسندگی، مثل هر  است 
همه جا به همین صورت است. مردم منتظر کسی هستند که بیست سال 
می نویسد، بیست سال غزل می گوید، بیست سال شعر می گوید، نه فقط 

یک غزل.«

به حضور در بازارهای جهانی فکر کنید  

بخش دیگری از صحبت های این نویسنده در کارگاه »نویسندگی به مثابه 
یک حرفه«، به نویسندگی در عرصه بین المللی اختصاص پیدا کرد. او گفت: 
»بازار ایران یک بازار تمام شدنی است؛ مثلا، شما یک شاعر خیلی خوب 
هستید که در کنگره ها بهترین شعر را می گویید، اما، بعد از چند سال، 
کنگره ها تمام می شود و دیگر همه چیز مثل هم است، پس بهتر است 
من بتوانم بازارهای جدید را پیدا کنم. در دنیایی که ارتباطات بیشتر 
است و تحریم وجود ندارد، نویسنده ها زودتر به این نتیجه می رسند که 
باید به حضور در عرصه جهانی فکر کنند. این میان، یکی از پیچیده ترین 
قسمت ها درباره فهم زبان و فلسفه زبان است؛ همان جایی که شما 
به یک جوک یا لطیفه می خندید یا از یک شعر لذت می برید. همه ما 
می دانیم که هوش مصنوعی در کارهای عمومی چه 
دستیار برجسته ای است، ولی اینکه می گویند می تواند 
خلق کند، برای من وقتی پذیرفتنی است که یک بیت 
که با خواندن آن از جایم بلند شوم و بگویم:  بگوید 
»احسنت! چقدر خوب بود!« یا یک جوک بگوید که 

کردن این خیلی کار سختی است.« بخندم. پیدا

رمان، گوشت صنعت نشر است  

که مهاجرت  گریز به وضع نویسندگانی  امیرخانی، با 
که از  کرده اند، بیان کرد: »من ندیده ام نویسنده ای 
زبان فارسی شروع کرده باشد و رفته باشد آن طرف، و 
در زبان دیگر فعالیت حرفه ای کرده باشد. بچه هایی 
که در ایران و دنیای زبان فارسی موفق بوده اند، به نظر 
من، در دنیای زبان لاتین موفق نبوده اند. شاید در برخی 
زبان ها بتوان با یکدیگر پاس کاری کرد، اما درمورد زبان 
کار، شدنی نیست. از یک جایی  فارسی به نظرم این 
به بعد، شروع کردم به کارکردن برای اینکه کتاب هایم را 
به زبان های دیگر بفروشم. نمایشگاه های متعدد رفتم، با ناشران مختلف 
جهانی ارتباط گرفتم. در چنین شرایطی، دیگر من نویسنده ای هستم که 
اولین کارش را نوشته. فراموش نکنید در دنیا، در بازار کتاب فروشی ها، 
بالای ۵۰درصد کتاب ها به رمان اختصاص دارد. رمان، اصل و گوشت 

صنعت نشر است.«
امیرخانی در بخش پایانی صحبت هایش یادآوری کرد: »چیزهایی که 
گفتم، هیچ کدام، هیچ ربطی به نوشتن نداشت، ولی حاشیه نوشتن را 
داشت. این صحبت ها همان چیزهایی است که کمک می کند ما به آن 

توسعه فردی برسیم.«

معرفی کتاب »باورهای خراب کار«

حواستان باشد که این 12خطا را مرتکب نشوید!

ور و مطالعه آن را قویا  وز معرفی، مــر کتابی که امــر
پیشنهاد می کنیم، درکنار نام اصلی، یک نام فرعی یا 
ـ ـبه قول روزنامه نگاران ــ »سوتیتر« دارد که به روشنی 
خلاصه ای از محتوای کتاب را دراختیار خوانندگان 
ــ دراختیار کسانی که  و ـ ـاز آن مهم تر و پیشینی تر
می خواهند کتاب را برای خریدن یا خواندن انتخاب 
کنند، قرار می دهد. این نام فرعی عبارت است از 
»رهایی از اضطراب و دیگر هیجان های ناخوشایند 

با مدیریت خطاهای شناختی)برای ده ساله ها تا 
صدساله ها(«.

کتاب، با بهره گیری از ساختاری فوق العاده منظم و مرتب، مطالب خود 
را در سه بخش ارائه می کند که به ترتیب عبارت اند از »آشنایی با ۱۲باور 
خراب کار«، »۷تکنیک برای رهایی از آن ها«، »۱۶داستان برای تفهیم 
و تمرین بیشتر«. درادامه، صرفا به مرورِ بخش اول کتاب می پردازم.

کتاب، دوازده خطای شناختی یا ـ ـبه بیان  در بخش نخست 
نویسندگان کتاب ــ دوازده باور خراب کار که بیش از سایر باور ها 
زمینه ساز ایجاد و بروز هیجانات منفی در ما انسان ها می شوند، 
به شکلی خلاصه و مفید معرفی می شوند. ایــن دوازده بــاور 
به ترتیب عبارت اند از ۱- ذهن خوانی)یا همان نیت خوانی، و 
باورمندبودن به این باور صددرصد نادرست که »من می دانم 
در ذهن دیگری چه می گذرد« یا اینکه »نیت طرف مقابل من 
چیست، هنگامی که فلان حرف را به من زد یا فلان کار را انجام 
که بیشتر  داد«، و باورهایی از این دست(؛ ۲- پیش بینی منفی)
ناظر و راجع به آینده است و ـ ـمثلا ــ بــاور به اینکه »می توان از 
آینده باخبر شد«، باوری که معمولا باعث ایجاد ترس و اضطراب 
می شود(؛ ۳- فاجعه سازی)یا تبدیل یک اتفاق معمولی به یک 
فاجعه، و باور به اینکه درمیان انواع و اقسام علت های پس پشتِ 
خ دادن آن را همان »بدترین« علت  یک پدیده، یگانه علتِ ر
بدانیم(؛ ۴- برچسب زدن)و باور به اینکه »آنچه یک بار روی 
وی خواهد داد«. برچسب زدن ممکن است  داده، همیشه ر
کار  به خودمان یا دیگری باشد؛ مثلا، پس از انجام دادن یک 
نابخردانه، به خودمان برچسب بزنیم که »من آدم نادانی هستم« 
یا، پس از یک بار جفادیدن از یک دوست، به او برچسب بزنیم 
که »فلانی آدم نابکاری اســت«.(؛ ۵- نادیده گرفتن جنبه های 
مثبت)درستش این است که هم زمان و توأمان به قوت ها و 
ضعف های خود و اطرافیانمان توجه کنیم و فقط خارها را نبینیم، 
بلکه از زیبایی گل نیز لذت ببریم.(؛ ۶- فیلترگذاری منفی)و این 
باور غلط که »خوبی ها دربرابر بدی ها تقریبا هیچ اند« و دنیا را 
تیره و تاردیدن. نویسندگان محترم در صفحه۳۴، مثال جالبی 
بــرای تشریح این خطای شناختی زده انــد که ذکر آن خالی از 
گر در گردش  لطف نیست: فردی که فیلترگذاری منفی دارد، ا
گهان  خانوادگی همه چیز خوب پیش بــرود، ولی دربین روز نا
چند دقیقه باران تندی ببارد، می گوید کل گردش خراب شد.(؛ 
که یک گذر روان شناختی معروف  ۷- عمومیت دادنِ بیش از حد)
گی و خاصیتی را که بعضی  است و معادل این باور خراب کار که »ویژ
اعضای یک گروه دارند، همه اعضای آن گروه دارند«. این باور 
نادرست شاید بیشترین فراوانی را در گفت وگوهای روزمره مان 
 ـمثلا ــ پس از یک بار دیدن یا شنیدن  داشته باشد، هنگامی که ـ
 ـمثلا ــ رانندگان یا فروشندگان یا  یک کار نابجا از یک عضو صنفِ ـ
استادان، فغان برمی آوریم که »امان از رانندگان یا مغازه داران یا 
معلمان! همه شان فلان اند!« حیفم می آید به این نکته اشاره 
 ـچه بخواهیم و چه نخواهیم ــ  نکنم که این گذر روان شناختی ـ
رواج چشمگیری دارد که البته باید برای غلبه بر آن بکوشیم. 
که کم یا زیاد آن یک واقعیت جامعه شناختی است،  اما ازآنجا
که یکی از بهترین  متفکران حــوزه اخــلاق اجتماعی معتقدند 
دلایــل بــرای اخلاقی زیستن، وجــود همین گذر روان شناختی 
گر منِ راننده یا فروشنده یا معلم، هنگام  است، بدین صورت که، ا
مرتکب شدن یک عمل غیراخلاقی، به این موضوع توجه کنم که 
عمل نادرستم »به پای تمامی هم صنفانم نوشته خواهد شد« و 
با این کار غلط آبروی صنف را خواهم برد، عقل حکم می کند که 
از انجام آن کار نادرست بپرهیزم.(؛ ۸- تفکر سیاه و سفید)و این 
باور اشتباه که »هرچیزی یا صددرصد خوب است یا صددرصد 
بد، و حد وسطی وجود ندارد«. یکی از مصادیق شایع این باور 
خراب کار به نوع نگاه ما به سایر انسان ها مربوط می شود، آن گاه که 
می گوییم »درون آدم ها یا سفید سفید است یا سیاه سیاه«، با اینکه 
کستری است و، به قول  همه می دانیم درون اغلب انسان ها خا
شاعر معاصر، حسین منزوی، »نه فرشته ام، نه شیطان!« اینجا نیز 
حیفم می آید این تداعی ذهنی خویش را با شما درمیان نگذارم 
که یکی از کارکردهای مهم رمان، به نمایش گذاشتن انواع و اقسام 
کــســتــری اســـت؛ آدم هـــایـــی چـــون دن کــیــشــوت،  ــای خــا ــ آدم هـ
گو، و زوربای یونانی(؛   تا م جونز، جین ایر، مادام بوواری، دکتر ژیوا
۹- شخصی سازی)و باور به اینکه »رویدادهای بدی که در محیط 
زندگی من پیش می آیند، بر اثر خطاهای خودم پیش آمده اند« 
کامی ها را خود و شخصیت   ـبه عبارت دیگر ــ علت العلل تمام نا و ـ
که به قول نویسندگان  ل هیجانی) خود دانستن(؛ ۱٠- استدلا
کتاب، بیشترْ انسان هایی مرتکب آن می شوند که احساسات و 
هیجاناتشان قوی تر و قلدرتر از عقلشان است؛ کسانی که مهار 
ل ورزی  احساس را به دست عقل نداده اند و، حتی حین استدلا
که قاعدتا باید عرصه یکه تازی عقل باشد، به احساس و هیجان 
میدان می دهند(؛ ۱۱- مقایسه غیرمنصفانه)یا ـ ـبه قول معروف تر ــ 
ک سنجش  دارای استاندارد دوگانه بودن، و باور به اینکه »ملا
گر دیگران سرمان بیاورند،  من با دیگران فرق دارد«؛ بلایی که، ا
فوق العاده خشمگین می شویم، اما حیف که گاهی خودمان، 
هنگام ارزیابی دیگران، از double standard استفاده می کنیم(؛ 
و بالاخره ۱۲- حق به جانب بودن)و عقیده داشتن به این باور 
ناصحیح که »من همواره برحقم و مخالفان من بر باطل اند«. 
گر کسی روحیه حق به جانب بودن  به نظر نویسندگان محترم، ا
داشته باشد، انعطاف پذیر نیست، ذهنش گشودگی کمی دارد، 

خلاقیتش اندک است، از حقیقت طلبی دور 
می شود و دائم یک دغدغه 
دارد: اثبات خودش، که همه 
این ها مقدمه بروز هیجانات 

منفی است.(

»باورهای خراب کار: 

رهایی از اضطراب و دیگر 
هیجان های ناخوشایند 
با مدیریت خطاهای 
شناختی)برای ده ساله ها 
تا صدساله ها(«، نوشته 
پریسا گودرزی و محسن 
شعبانی، نشر »نیک مان«، 
۱۳۲صفحه، ۱۴9هزار تومان.

شنبه
1 ۴ 0۳ ۶ بهمــن 
1۴۴۶ ۲۴ رجــب  
شـــــماره ۴۴1۷

۰۶

۱۱

۱۴۰۳

25شـنبه
01
25

ســــال
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۲۴
رجـب

1 ۴ ۴ ۶

 
 شنبه ها 

با کتاب ]۷۵[
پادشاهی جمشید هفتصد سال بود

چو گیتی سر آمد بر آن دیوبَند]۱[ ۳5۱

جهان را همه پندِ او سودمند

به سوگ اندرون شد دلِ هر کسی ۳5۲

نیامد بر آن روزگاران بسی]۲[
گرانمایه جمشید فرزندِ اوی ۳5۳

کمر بست یک دل پر از پندِ اوی

برآمد]۳[ بر آن تختِ فرّخ پدر]۴[ ۳5۴

به رسمِ کَیان]۵[ بر سرش تاجِ زر
]۶[ شاهنشهی کمر بسته با فَرِّ ۳55

جهان گشته سرتاسر او را رَهی]۷[

۱- دیوبَند: دربندکننده دیو)لقب طهمورت، که دیوان را به بند کشید(.
۲- چندان از روزهای مرگ طهمورت نگذشت که... . 

۳- برآمد: برنشست، تکیه زد.
۴- فرخ پدر: پدر ارجمند.

۵- کَیان: جمع »کَی«؛ پادشاهان بزرگ.
۶- فَر: شکوه، ارج، برازندگی، فرّه، فروغ ایزدی)که گمان می کرده اند آن که شاه می شود، از 

آن برخوردار است یا اصلا کسی شاه می شود که فرّه داشته باشد(.
۷- رَهی: بنده، چاکر.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۷1

نشست تازه »عصر داستان« به صحبت های رضا امیرخانی درباره »نویسندگی به مثابه یک حرفه« اختصاص پیدا کرد

فوت وفن فروش کالایی به اسم »کتاب«

راه یافتگان به مرحله ملی 

بیست وششمین جشنواره بین المللی 

 قصه گویی معرفی شدند

 ۵نماینده  

 از خراسان رضوی  

 در بین  

قصه گوهای برگزیده  

کشور

گـروه فرهنـگ و ادبیـات|  نـام برگزیـدگان، شایسـتگان 
تقدیـر و راه یافتگان بـه مرحله ملی بیست وششـمین 
جشـنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان در بخش هـای مختلـف اعـام 

شد.
قصه گویـان برگزیـده، پـس از گـذر از مرحلـه اسـتانی 
بیست وششـمین جشـنواره بین المللـی قصه گویـی، 
ایـن  در  کـه  شـدند  معرفـی  منطقـه ای  بخـش  بـه 
مرحلـه، بـا درنظرگرفتـن پایـش و داوری انجام شـده، 
نـام برگزیـدگان و شایسـتگان تقدیـر در بخش هـای 
و  مـدرن  مقاومـت،  و  ایثـار  کاسـیک،  و  سـنتی 
نوآورانه، علمـی، پیشـرفت و قهرمانان ایـران، دینی، 
آیینـی و سـنتی، زبـان اشـاره و قصه هـای منظـوم 

اعـام شـد.
لمللـی  بین ا جشـنواره  بیست وششـمین  دبیرخانـه 
و  کـودکان  پرورش فکـری  کانـون  قصه گویـی 
نوجوانـان، نـام ۱۳۴برگزیـده و شایسـته تقدیـر ایـن 
داوری را در مرحلـه منطقـه ای اعـام کـرده اسـت که 

ازمیـان آن هـا ۸۶نفـر بـه مرحلـه پایانـی راه یافته انـد 
و از ۴۸نفـر نیـز به عنوان شایسـتگان تقدیـر قدردانی 

شـود. می 
از خراسـان رضوی نیـز چنـد تـن در ایـن فهرسـت 
حضـور دارند کـه نـام آن هـا از این قـرار اسـت: طهورا 
ماهـزاده بـا »نگهبـان چشـمه«)بخش قصه گویـی 
بـا  دلشـاد  نرگـس  نوجـوان(،  مقاومـت  و  ایثـار 
و  مـدرن  قصه گویـی  نامراد«)بخـش  »مندسـین 
»غـام  بـا  خرقانـی  محمـود  نوجـوان(،  نوآورانـه 
هوایی«)بخـش قصه گویـی پیشـرفت و قهرمانـان 
کـون  بزرگ سـال(، نسـرین نامـور بـا »خداحافـظ را
«)شایسـته تقدیـر در بخـش قصه گویـی دینـی  پیر
بـا  موسـوی حکم آبادی  فاطمـه  بزرگ سـال(، 
»خون خواهـی سـیاوش«)بخش قصه گویـی آیینـی  

و سـنتی نوجـوان(.
مرحلـه پایانی بیست وششـمین جشـنواره بین المللی 
قصه گویـی بـا هـدف عمومی سـازی و مردمی سـازی 
قصه گویی و با شـعار »راز قصه ها، سـاز زندگی است« 

از ۲۷ تا ۳۰بهمـن۱۴۰۳ در شـهر یزد برگـزار خواهد 
شـد.

خبر

نشر، یک صنعت بزرگ است 
و من فقط یک نفر هستم 
در این صنعت. باید جای 
خودم را بدانم و اگر متوجه 

این جایگاه نباشم، در زندگی 
حرفه ای به مشکل می خورم. 
بسیاری از نویسندگان ایرانی، 

به تعبیر حرفه ای، »جوان مرگ« 
می شوند؛ یعنی یک دو کار 
خوب می نویسند، اما بعد 

کار را رها می کنند و می روند. 
چرا؟ چون به این قسمت های 
واقعی قصه بی توجه بوده اند
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